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  هـمقدم
  

  مختصري دربارة گويش بختياري
ايـن گـويش و   . هاي غربي جنوبي است و با فارسي خويشـاوندي نزديـك دارد  بختياري از خانوادة گويش

دهند كه در منطقة وسـيعي در  هاي لري لرستاني و بويراحمدي سه گونة اصلي گويش لري را تشكيل ميگويش

در گذشته تمام مناطقي كه در آن گويش بختياري رواج داشـت  . شودغرب و جنوب غربي ايران به آن تكلم مي

شد اما امروزه ايـن منطقـة بـزرگ ميـان     شناخته مي» بختياري«به عبارت ديگر تمام قلمرو ايل بختياري، با نام  اي

هاي ايلي، وجـود  بنديتقسيم. بختياري، خوزستان، اصفهان و لرستان بخش شده استو چهار استان چهارمحال 

  فواصل جغرافيايي ميان طوايف متعـدد بختيـاري و مجـاورت بـا منـاطق غيربختيـاري زبـان، از ديربـاز سـبب          

اي، هـاي مسجدسـليماني، ايـذه   توان به گونـه از جمله مي .هايي در گويش بختياري شده استگيري گونهشكل

  .اشاره كرد... كوهرنگي، اردلي، اليگودرزي، فريدني و
  

  هاي لريا ديگر گويشرابطة گويش بختياري ب
به لحاظ جغرافيايي گويش بختياري در مركز مناطق لرزبان و مابين گويش لـري لرسـتاني در غـرب و لـري     

. هـاي لـري محسـوب كـرد    توان آن را حد وسـط گـويش  بويراحمدي در شرق قرار دارد، اما به لحاظ زباني نمي

لر «و » لر كوچك«بندي سنتي اقوام لر به با تقسيمهاي لري تا حد زيادي بندي گويشواقعيت اين است كه تقسيم
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هايي از لري بزرگ هستند هاي بختياري و بويراحمدي هر دو شاخهبه ديگر سخن، گويش. كندتطبيق مي» بزرگ

هـاي لـري بـزرگ    هاي گـويش ترين ويژگياز مهم. آبادي نمايندة اصلي لري كوچك استو در مقابل، لري خرم

  :توان به موارد زير اشاره كردكند ميهاي لري كوچك متمايز ميها را از گويشه آنك) بختياري و بويراحمدي(

  :هاي آن در لري لرستانيو گونه /-mī/در مقابل  /-ī/يا  /-e/كاربرد نشانة استمرار  -1

  آباديلري خرم          بختياري

n-omo
~ e-x »خوانممي«      mo-hon-em 

  . /al-/و  /gal/  ،/-yal-/هاي جمع هكاربرد نشان -2

  .در لري لرستاني âemšدر مقابل ضمير  īšâيا » شما« sâīكاربرد ضمير  -3

  .در لري لرستاني /em-/و شناسة متصل در مقابل ضمير  /om-/و شناسة متصل كاربرد ضمير  -4

  . /ð/گونة كاربرد واج -5

  :شترك ميان لري بزرگ و كوچكهاي مدر برخي واژه /ž/با واج  /z/تقابل واج  -6

 آباديلري خرم    بختياري

merzeng»مژه«  merženg

berēza»نوعي صمغ«  beriža

kerzeleng»خرچنگ«  kerženg

gēz»گيج«  giž

zeðī»صمغ«  ževi

zaγalta»درمانزهرمار، درد بي«  žeghelta

mūrēz»مورچه«  meriž

kozol»كوتاه قد«  qožal

korūznīðen»جويدن«  keružane

melâz»زبان كوچك( »ملاز(  melâžga
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هاي غربي شمالي مانند لكـي  هاي لري كوچك به دليل مجاورت با زبانبه گويش /ž/احتمالاً ورود واج 

  .و كردي بوده است
  

  گيري گويش بختياريتاريخ شكل
گويد ده مستوفي مي«: شوديحمداالله مستوفي ديده م» تاريخ گزيده«ترين اشاره به گويش لري در قديمي

ايـن توصـيف تـا    ). 10-9: 1375صادقي، (» حرف ح، خ، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق در زبان لري نيست

هـا  در گويش بختياري در بسياري واژه. كندهاي امروزين گويش لري نيز صدق ميحد زيادي دربارة صورت

  :فارسي قرار دارد /x/در تقابل با  /h/واج 

 يفارس  بختياري
har xar 
hârxâr 
hormâxormâ

» كمـر : قـد « kað، »قـواره « kuwâre، »حلقه« halken، »خَلق« xalk، »خُلق« xolkهاي بختياري واژه

حتمالاً يادگاري از هاي مذكور اواژه. در لري باشند /q/توانند مؤيد نظر مستوفي مبني بر نبود واج نيز مي... و

توان احتمال داد كه در زمان حمـداالله مسـتوفي   اند؛ بنابراين ميويش بختياريبه گ /q/ورود واج  مراحل اولية

  .هنوز وارد لري نشده بوده است /q/واج 

. رسد كه نظر مسـتوفي مبتنـي بـر اسـتقراء نـاقص بـوده اسـت       اما در مورد دو حرف ش و غ به نظر مي

n/o و /es-/ير ، ضـما  /ešân-/و  /eš-/در بختياري به جاي ضماير فارسـي  : توضيح آنكه
~ /-(e)s    بـه كـار

  :فارسي قرار دارد /š/در تقابل با  /s/ها واج همچنين در برخي واژه. رودمي

 فارسي  بختياري
angostangošt

mostmošt

sūršūr

pēspīš

čâstčâšt
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نويسـي چـون   لاً بـراي فارسـي  هاي فوق در كنار ضماير بختياري پيش گفته، احتمـا هايي چون واژهواژه

در  /š/بـرخلاف نظـر مسـتوفي واج    . وجـود نـدارد   /š/اند كه در لري حمداالله مستوفي منشأ اين تصور بوده

هـاي لـري واج   حتي در برخي واژه. شودديده مي –اعم از لري كوچك و بزرگ  –هاي لري بسياري از واژه

/š/ واج  ادر تقابل ب/s/ فارسي قرار گرفته است:  

 فارسي  بختياري

šoštenšostan

hâkeštarxâkestar

ferešnâðenferestâdan

šâtīlsâtūr

šahsiyâh

šītsūt

šelītesalīte

 dorō، »چـراغ « čerâهـاي بختيـاري   هـايي چـون واژه  در مورد حرف غ نيز بايد گفت كه احتمالاً واژه

  .بوده استستوفي ممنشأ تصور » كلاغ« kalâو » دوغ« dū، »دروغ«

 )1(دهد كه لري احتمالاً پيش از قرن هشتم هجـري در هر حال، گفتة مستوفي و توضيحات فوق نشان مي

  .به صورت امروزي درآمده بوده است
  

  اهميت پژوهش دربارة گويش بختياري
هـاي ايرانـي، از   شناسي عمومي و شناخت بهتر زبـان نظر از كمك به زبانمطالعة گويش بختياري، صرف

  :نظر اهميت دارد چند

بنـابراين  . شـكل گرفتـه اسـت   ) فارس و خوزسـتان (دانيم كه زبان فارسي در جنوب غربي ايران مي -1

تواند به شناخت بهتر زبان فارسي، بـه ويـژه تاريخچـة آن،    هاي رايج در جنوب غرب ايران ميمطالعة گويش

اي برخـوردار اسـت چـرا كـه بـه      يت ويژهدر اين ميان به نظر نگارنده، مطالعة گويش لري از اهم. كمك كند

هـاي  ترين گويش جنوب غربي است و احتمالاً تـا حـد زيـادي گـويش    لحاظ گسترة جغرافيايي، لري بزرگ
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به همين صورت، در مطالعات گويش لري نيـز، گـويش بختيـاري    . مجاور خود را تحت تأثير قرار داده است

  .استترين گونة لري داراي اهميت خاصي به عنوان بزرگ

انـد  هاي دستوري فارسي ميانه را كه به فارسـي نـو نرسـيده   ها و ساختگويش بختياري برخي واژه -2

براي شناخت بهتر فارسي  –هاي جنوب غربي و ساير گويش –حفظ كرده است؛ بنابراين مطالعة اين گويش 

ئـي را كـه در   توانـد خلا هاي جنوبي غربي از جمله بختياري، به ويژه مـي مطالعة گويش. ميانه ضروري است

اند، گرچـه در  هايي كه در اين زبان وجود داشتهو ما را از واژه«زمينة واژگان فارسي ميانه وجود دارد پر كند 

  ).11: 1381سلامي، (» كنداند، آگاه ميطول دوران اسلامي تحول يافته

 ).563: 1387اشميت، (» اري استگويش بختياري داراي ادبيات شفاهي نسبتاً پرب«هاي لري از ميان گويش - 3

نفوذ چنـداني در   –برخلاف خراسان و نواحي شرقي ايران  –با توجه به اينكه سنت ادبي و نوشتاري فارسي 

هاي روايـي  تواند به شناخت بهتر شعر و سنتمنطقة بختياري نداشته است، مطالعة اين ادبيات و زبان آن مي

ن حسين پژمان بختياري در ايـن زمينـه نظـري دارد كـه خوانـدني      شادروا. در دورة پيش از اسلام كمك كند

 تـرين هاي دوازده هجايي و بيشتر دارد و رايجمانده و مصراعشعر بختياري هنوز به صورت هجايي باقي«: است

مـه مـن از   : بحور شعر بختياري داراي نوزده سيلاب است كه  از حيث وزن تقريباً همانند اين مصراع اسـت 

  ).82: 1382قنبري عديوي، (» ان رسيدمدوريت به ج

  

  پيشينة پژوهش دربارة گويش بختياري

  ):غربي(هاي غيربومي پژوهش -الف

 1904در سـال  . نخستين مطالعات دربارة گويش بختياري توسط پژوهشگران غربي صورت گرفته است

). 26: 1385طـاهري،  (كـرد  هايي از گويش بختياري را در بـرلين منتشـر   شناس آلماني، متن، ايران1اسكارمان

هـايي  را به چاپ رساند كه شامل نمونه Die Mundarten der Lur-stämmeكتاب  1910همو در سال 

پـيش از  ). 32: 1376ذوالفقـاري،  (هاي گوناگون لري اسـت  از نظم و نثر بختياري و توضيحاتي دربارة لهجه
                                                           

1- Mann, O. 
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اما ) 40-39: 1385اللهي بهاروند، امان(است  اي از زبان كرديشد كه گويش لري شاخهمان عموماً تصور مي

  .هاي غربي جنوبي تعلق داردتحقيقات مان نشان داد كه لري به گروه زبان

  شــناس مشــهور روس، بــا عنــوان ، ايــران1اثــري از ژوكوفســكي 1922بــه دنبــال آثــار مــان، در ســال 

Materialy dlya izučenija persidskix narečij  موادي از گويش بختياري به چاپ رسيد كه حاوي

به گـردآوري   1886تا  1883هاي گفتني است كه ژوكوفسكي مابين سال). 195: 1386ارانسكي، : نك(است 

  ).39: 1385اللهي بهاروند، امان(هاي لري اشتغال داشته است اطلاعاتي دربارة گويش

بت گويش بختياري داشته هشگري كه نقش بسياري در شناساندن و ثوپس از مان و ژوكوفسكي، سومين پژ

 The Phonology ofكتابي را با عنـوان   1922وي در سال . ت انگليس استدول ، مأمور2است سرگرد لريمر

the Bakhtiari, Badakhshani and Madaglashti, Dialects of Modern Persian   منتشـر

نامـة  همـين بخـش، واژه   در پايـان . شناسـي گـويش بختيـاري اختصـاص دارد    كه بخش نخست آن به واجكرد 

هـايي از ادبيـات بختيـاري را در سـه     نمونـه «لريمر همچنـين  . مختصري از گويش بختياري ضميمه شده است

ها، لريمر مطالب ديگري را  علاوه بر اين). 27: الف 1385طاهري، (» به چاپ رساند BSOASشماره از مجلة 

ايـن مطالـب بـه    . ها توفيق نيافتمان حيات به چاپ آنه بود كه در زدربارة گويش و فرهنگ بختياري گرد آورد

شناس، فريدون وهمن و گارنيك آسـاتوريان، در سـه   به همت دو دانشمند زبان 1995تا  1987هاي فاصلة سال

جلد اول اين مجموعه شامل مطالب قوم نگاشـتي، جلـد دوم آن مشـتمل بـر     . جلد، در دانمارك به چاپ رسيد

  ).44: 1374تفضلي، : نك(قطعه شعر بختياري است  27سوم آن حاوي  هاي بختياري و جلدداستان

اي توسط پژوهشگران غيربومي در زمينة گويش بختياري صورت نگرفته است و پس از لريمر كار عمده

از آن جملـه،  . هاي پيشين بوده استآنچه دربارة اين گويش نوشته شده ظاهراً مبتني بر مواد و نتايج پژوهش

، مقالة مختصر و مفيدي نوشته است و دانشنامة ايرانيكادر » گويش بختياري«براي مدخل  (1988) 3ويندفور

نيـز در   4لوكـوك . هاي آوايي و دستوري گويش بختياري را مورد بررسي قرار داده استدر آن برخي ويژگي

                                                           
1- Žukovskij, V.A. 
2- Lorimer, D.L.R. 
3- Windfuhr, G.L. 
4- Lecoq, P. 
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هـاي لـري   هاي جنوب غرب ايران نوشته، توضيح مختصري دربارة دستور گـويش اي كه دربارة گويشمقاله

 استوديا ايرانيكـا در مجلة  2002اي كه در سال در مقاله 1مكينون). 576-563: 1387اشميت، : نك(داده است 

هاي لري، از جمله بختياري، كـرده اسـت و   آبادي نوشته، اشاراتي تطبيقي نيز به ديگر گويشدربارة لري خرم

ه ت ـهـاي لـري پرداخ  ي تطبيقي واژگان انواع گويشبه بررس 2003اي در سال در مقاله 2سرانجام آنكه انونباي

  ).27: الف 1385طاهري، (است 
  

  :هاي بوميپژوهش. ب

اي دربـارة گـويش بختيـاري انجـام داده عبـدالعلي      از ميان پژوهشگران بومي نخستين كسي كه كار عمـده 

نامـة ارزشـمندي   را منتشر كرد كه در زمان خود واژه» فرهنگ بختياري« 1368خسروي در سال . خسروي است

ايـن  . به چـاپ رسـاند  ) 1375(» گويش بختياري«چند سال بعد كتاب ديگري را با عنوان وي . شدمحسوب مي

كتاب دربردارندة موادي  از گويش بختياري است و مؤلف در مقدمة آن توصيف مختصري از ساختمان گويش 

انـد  علمي و زبانشناختي انجام نگرفتـه  هايهر چند كارهاي خسروي برپاية روش. بختياري به دست داده است

  .اي هستندپژوهي داراي جايگاه ويژهاما به لحاظ فضل تقدم در تاريخچة بختياري

مددي در سال . دومين پژوهشگري كه در زمينة گويش بختياري آثار مهمي منتشر كرده، ظهراب مددي است

اي است كه در زمينـة گـويش   نامهترين واژهمروز جامعرا به چاپ رساند كه تا به ا» نامه زبان بختياريواژه« 1375

نوشته است ) 1377(» فعل در زبان بختياري«مددي همچنين مقالة ارزشمندي با عنوان . بختياري تأليف شده است

  .متذكر شده است –مانند مجهول صرفي  –هاي مهم فعل را در بختياري و در آن بسياري از ويژگي

هايي كه در زمينة گويش بختياري انجام شـده در قالـب   ترين پژوهش، مهمپس از آثار خسروي و مددي

هـاي گـويش   ها اغلب بـه توصـيف عمـومي يكـي از گونـه     نامهاين پايان. هاي دانشگاهي بوده استنامهپايان

و كـوهرنگي از جملـه    )2(ايهاي مسجدسليماني، ميـداودي، اردلـي، ايـذه   گونه. اندبختياري اختصاص داشته

هـاي  طبـق بررسـي  . هـايي نوشـته شـده اسـت    نامـه نامه يا پايانها پايانهاي بختياري هستند كه دربارة آنگونه
                                                           

1- Mackinnon, C. 
2- Anonby, E.J. 
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نامـة  ترين توصـيف از دسـتور گـويش بختيـاري در پايـان     هاي غربي و بومي جامعنگارنده، در ميان پژوهش

هايي كـه بـه توصـيف    هنامنظر از پايانصرف. شودديده مي) الف 1385طاهري، (» گويش بختياري كوهرنگ«

هاي خاصي از گويش بختياري مورد بررسي قـرار  نامه جنبهاند، در چند پايانعمومي گويش بختياري پرداخته

از جمله، مينا آرميده گروه اسمي گويش بختياري مسجدسليمان را مورد بررسي قرار داده اسـت  . گرفته است

بـه  » بقـا يـا زوال؟  : گـويش بختيـاري  «تحت عنوان ) 1386(پس از آن سيما ذوالفقاري ). 1386ناصح، : نك(

نامة غلامرضا خادمي بـا  پايان. اجتماعي گويش بختياري در شهر مسجدسليمان پرداخته است –بررسي زباني 

نيـز از  » )ايكس تيـره (گزيني توصيف جملات ساده گويش بختياري براساس نظريه حاكميت و مرجع«عنوان 

  ).1386ناصح، : نك(دربارة گويش بختياري است  ترهاي تخصصينامهجملة پايان
  

  پژوهش حاضر

در اين زمينه تا به حـال پـژوهش   . پژوهش حاضر به بررسي واژه شناختي گويش بختياري اختصاص دارد

مستقلي صورت نگرفته است لذا با توجه به گنجينة بزرگ واژگان بختياري، انجام چنين پژوهشي لازم بـه نظـر   

شناسـي، بـه   شناسي، مانند معنـي ف كرد كه در اين پژوهش از پرداختن به برخي مباحث واژهبايد اعترا. رسدمي

همچنين بايد گفت كـه در رسـالة   . اند، خودداري شده استاين دليل كه فراتر از تخصص و دانش نگارنده بوده

  .اقع شودهاي زبان فارسي مفيد وتواند در پژوهشحاضر عمدتاً به مباحثي پرداخته شده است كه مي

  :رسالة پيش رو داراي سه فصل است

. هاي آن پرداختـه اسـت  در اين فصل نگارنده به تاريخ گويش بختياري و بررسي وامواژه :شناسيريشه. 1

  .هاي آوايي گويش بختياري نيز اشاره شده استها و ويژگيگفتني است كه در اين فصل به بسياري از گرايش

پرداخته شده كه در مطالعات گويش بختياري كمتر مورد توجه قـرار   در اين فصل به مباحثي :صرف. 2

نگارنده تحت عنوان فرايندهاي  ،پس از مبحث زايايي. از جملة اين مباحث، مبحث زايايي است. گرفته است

فرايند اتبـاع نيـز بـه عنـوان     . اي نشده استها اشارههايي پرداخته كه تا به حال به آنسازي به معرفي وندواژه

  .توصيف شده است فصلسازي در بختياري، در پايان كي از فرايندهاي مهم واژهي
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با توجه به اهميت  ).26: 1386الوئر، (» شناسي استاي خاص كاربردي واژههيكي از شكل« :نگاريواژه. 3

اري و هاي بختينامهشناسي واژهاي به نقد و آسيبشناسي، اختصاص فصل جداگانهنگاري در واژهواژهمبحث 

رسـيد؛ خصوصـاً آنكـه نگارنـده در انجـام      نويسي بختياري ضروري به نظـر مـي  نامهي واژهاارائة متدهايي بر

  .هاي بختياري نيز مشغول بوده استنامهپژوهش حاضر عملاً به بررسي واژه

  هايي كه نگارنده در طول مـدت پـژوهش و پـيش از آن گـردآوري كـرده ضـميمه       در پايان رساله، واژه

  .ه استشد

  :اند ازها پاسخ دهد عبارته كوشيده است در اين رساله به آنهايي كه نگارندترين پرسشمهم

  گويش بختياري از فارسي نو منشعب شده است يا از فارسي ميانه؟. 1

  هاي فارسي دارد؟اي با ساير گويشفارسي گفتاري ايران در چه تاريخي شكل گرفته است و چه رابطه. 2

  هاي ايران را تحت تأثير قرار داده است؟يش از دورة معاصر تا چه اندازه گويشفارسي، پ. 3

هاي عربي در فارسي امروز حاصل سنت نوشتاري است يا تأثير مستقيم زبان عربي بر تعداد زياد واژه. 4

  هاي آن؟فارسي و گويش

  اند؟هايي وارد گويش بختياري شدهها از چه راهوامواژه. 5

  يشي است عقيم يا زايا؟بختياري گو. 6

  هاي خراسان بيشتر به ساخت فعل مركب گرايش دارند؟هاي جنوب غربي ايران مانند گويشآيا گويش. 7

  نويسي براي گويش بختياري مورد غفلت قرار گرفته است؟نامههايي در واژهچه جنبه. 8
  

  گونة مورد پژوهش

اي هـا گونـه  از ميان اين گونـه . هاي متعددي استتر گفته شد، داراي گونهگويش بختياري همچنانكه پيش

هـاي  دربارة اين گونه تـا بـه حـال پـژوهش    . است» مسجدسليماني«كه ملاك پژوهش حاضر قرار گرفته، گونة 

بـه نظـر   . اسـت ) 1375مددي، (» زبان بختياري نامهواژه«ها ترين آنرسيده كه احتمالاً شاخص اي به انجامارزنده

بايد كمي محتاط بود، چرا كه در شهر مسجدسليمان گـويش  » مسجدسليماني«اصطلاح  نبرد كاربه نگارنده در 
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. شـود هايي ديده مـي بختياري يكدستي وجود ندارد و ميان گويش طوايف مختلف ساكن مسجدسليمان تفاوت

هايي را بـه  ههمچنين برخي طوايف واژ. هاستها بسيار ناچيز است و بيشتر مربوط به تلفظ واژهالبته اين تفاوت

در هر حال، به نظر نگارنده بهتر است هنگام پـژوهش  . برند كه در ديگر طوايف كاربرد ندارد و برعكسكار مي

با اين مقدمه بايد گفت كه طايفـة مـورد   . هاي گويش بختياري، نام طايفة مورد پژوهش نيز قيد شوددربارة گونه

البته نگارنده كار خود را بـه بررسـي گـويش ايـن طايفـه      . ستبوده ا» پيرصالح ابراهيم«پژوهش نگارنده، طايفة 

در مـورد طايفـة   . محدود نكرده است؛ بلكه همواره به گويش ساير طوايف مسجدسليمان نيز نظر داشـته اسـت  

فرزند امام موسـي  » صالح ابراهيم«اين طايفه منسوب به : رسدپيرصالح ابراهيم توضيح مختصري لازم به نظر مي

پيرصـالح ابـراهيم بـه     ،هاي ايليبنديبه لحاظ تقسيم. اين طايفه دارد» سيادت«اشاره به » پير«اژة كاظم است و و

اين طايفـه،  ) ييلاق(سردسير . است» لنگهفت«تعلق دارد كه خود يكي از پنج شاخة اصلي ايل » بهداروند«باب 

آن، دهسـتان  ) قشـلاق (و گرمسير  در شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختياري،» بيرگان«دهستان 

  .در شهرستان مسجدسليمان واقع در استان خوزستان بوده است» تل بزان«
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  فصل اول
  شناسيريشه

etymology 
  

  

  

  

  

  

  

  



  12  

  

  

  

  

  

  

گويش بختياري در چه تاريخي شكل گرفته است؟ به كـدام گـروه گويشـي تعلـق دارد؟ از فارسـي نـو       

هاي ها رابطه داشته است؟ آيا ميزان تأثيرپذيري آن از زبانفارسي ميانه؟ با كدام زبان منشعب شده است يا از

هـا در گـرو   اند كه يافتن پاسخ مناسب براي آنهاييها پرسشاين... عربي و تركي به اندازة فارسي بوده است؟

هتر واژگـان بختيـاري،   اي علاوه بر شناخت بنتايج چنين مطالعه. مطالعة ريشه شناختي گويش بختياري است

پژوهـي كـه بـه    مسـلماً گـويش  . نگاري براي گويش بختياري نيز مورد استفاده قرار گيـرد تواند در فرهنگمي

در هر حال، با توجـه بـه   . ها و معاني دقت بيشتري نشان خواهد دادگذشتة گويش وقوف دارد در ثبت تلفظ

شـناختي گـويش   فصل حاضر را به بررسـي ريشـه   شناسي در شناخت واژگان بختياري، نگارندهاهميت ريشه

  .بختياري اختصاص داده است

شناسي گويش بختياري تا به حال پژوهش مستقلي صورت نگرفته است؛ با ايـن حـال از   در زمينة ريشه

در فصل حاضـر  . توان اطلاعاتي در اين زمينه به دست آوردهاي گويش بختياري به طور پراكنده ميپژوهش

  .هاي خود را نيز در اين باره مطرح كندده است علاوه بر سامان بخشيدن به اين اطلاعات، يافتهنگارنده كوشي

  

  هاي زباني گويش بختياريلايه -1-1

از . هاي بسياري با فارسي ميانـه دارد ح آوايي، صرفي، نحوي و واژگاني شباهتوزبان فارسي نو در سط

اين سخن بدين معناست كه . داننديم و بلافصل فارسي ميانه ميشناسان اين زبان را دنبالة مستقهمين رو زبان
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تغييـر   ،زبـاني زبـاني و بـرون  به علل درون ،هاي فارسي ميانه بوده كه در طول تاريخفارسي نو يكي از گويش

 ا كه فارسي نو برمبناي فارسي ميانه شـكل گرفتـه،  الوصف، از آنجمع. نو درآمده است كرده و به صورت فارسي

هـاي فارسـي باسـتان كـه بـه      به همين ترتيب، برخي ويژگـي . هاي آن را حفظ كرده استي از ويژگيبسيار

 هـاي نگارنده از اين ويژگي. دهد كه فارسي ميانه از فارسي باستان مشتق شده استفارسي ميانه رسيده نشان مي

صطلاح لايه، مدل يا تمثيلـي  ا. تعبير كرده است» لايه«مشترك كه رابط هر دوره با دورة پيش از خود است به 

 هـاي همچنانكه بر بوم نقاشي از نشستن رنگ: توضيح آنكه. است براي نشان دادن عناصر اصلي سازندة يك زبان

هـاي زيـرين نيـز هسـت، در     شود كه البته حاوي عناصري از لايـه مختلف بر يكديگر رنگ جديدي خلق مي

ها اطلاعـات بسـياري   هاي باستاني آنهستند و از ريشه كه داراي گذشتة روشني –هايي چون فارسي هم زبان

يـا بـه تعبيـر ديگـر      –هـا بـا يكـديگر    آميختن آنچند لاية زباني قابل شناسايي است كه از  –در دست است 

به نظر نگارنده با استفاده از اين . زبان مورد نظر به صورت امروزينش درآمده است –ها بر يكديگر نشستن آن

  . تري از گذشتة گويش بختياري ترسيم كردر روشنتوان تصويمدل مي

دهد كه ساختمان اين گويش شباهت بسياري با ساختمان زبان فارسـي  گويش بختياري نشان مي بررسي

از طـرف  . اي از فارسـي اسـت  توان چنين تعبير كرد كه بختياري داراي لايـه از اين وضعيت مي. معاصر دارد

بررسـي لايـة   . ناميـد » لايـة بختيـاري  «تـوان  اين اختصاصات را نيز مـي  .ديگر بختياري اختصاصاتي هم دارد

توان به وجود لايـة  دهد كه برخي عناصر آن در فارسي ميانه وجود داشته است؛ بنابراين ميبختياري نشان مي

ختيـاري  هـاي مختلفـي را در گـويش ب   به همين ترتيب نگارنـده لايـه  . فارسي ميانه در بختياري نيز قائل شد

  .ها موضوع بخش حاضر استسايي كرده كه بررسي آنشنا

ها بـه ترتيـب تـاريخي از    اين لايه. زباني در گويش بختياري قابل شناسايي است به طور كلي چهار لاية

  :اين قراراند
  

  )پهلوي(فارسي ميانه  -1-1-1
رسـمي دورة  ارسي ميانه يعنـي زبـان   توان تشخيص داد فزباني كه در گويش بختياري مي ترين لايةكهن

  :توان مورد بررسي قرار دادزباني را در چند سطح مي اين لاية. ساسانيان است
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   :سطح آوايي -1-1-1-1

هايي معادل واژه«. است /ž/شود نبود واج هاي آوايي فارسي ميانه كه در بختياري هم ديده مياز ويژگي

بختيـاري  صـورت  همچنـين  ). 23: لـف ا 1385، طـاهري (» وجـود دارد  zدارند در بختياري  žكه در فارسي 

  :هاي مشترك ميان فارسي و بختياري، به صورت پهلوي مانندتر استبرخي واژه

  پهلوي

diz 

gyān  

tāšīdan 

zadūg 
angust 

 mušt  وmust  
mazg 
duz (d) 
griyistan 
puhl 
urmōd

dušmen 
ērwārag 
brūg 
karzang

mušk

warāz

tōm

hušk

pahrēz

mi (ag)
parzīn

rōzīg

sōr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بختياري 

  dez  
no

~  و  

gēn 
  tâšīðen 
  zeðī 

  angost

  most 
  mazg

  doz 
gerēvesten)4( 

  pohl

  hermū

dešmen)5( 
  ēlewâr

  borg

  kerzeleng 
  mošk

gorâz  و  varâz 
tōm  و  tohm 

  hošk

  pahrēz 
  merzeng

  parzīn

  rūzīk 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فارسي دري

diž 

ān 

tarāšīdan

žad

angušt

mušt 

maγz 
duzd 
girīstan 

pul

amrōd

dušman 
rwāraā

burū

xarčang

mūš

gurāz

tuxm

xušk

parhēz

muža

parčīn

rōzī

šōr

  

  

  

  )3(»صمغ«
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taxl

suxr

tīdag

drō

tēx

mizd

marw

paxšag 
pāzen

šken- 

  

  

  

  

  

  

  »مادة مضارع شكستن«

  sūr 
  tahl 
  sohr 

tē  و  tiya 
  dorō 
  tēx

  mezd

  mawr 
  pašγe

  pâzen

  eškenâðen

  
  »چشم«

  

  

  

  

  
  

 »)گذرا(شكستن «

talx

surx

dīda

durōγ

tēγ

muzd

marγ

paša

pāzan

šikan- 

  

  

  

  

  

  
  »مادة مضارع شكستن«

  :سطح صرفي -1-1-1-2

بـه مـادة مضـارع گـذرا      /eh-/مضارع مجهول با افزودن پسوند  در بختياري مادة :صرفي مجهول) يك

  :آيدمضارع مجهول به دست مي به مادة /est-/ماضي مجهول نيز از الحاق پسوند  مادة. شودساخته مي

band-eh-est »شددر فارسي ميانه فعل مجهول دقيقاً به همين ترتيب ساخته مي. »بسته شد :  

wēn-īh-ist »پژوهان بومي نخستين كسي كه به ساخت مجهول صرفي پـي  از ميان بختياري. »ديده شد

 اي نكـرده به ارتباط اين ساخت با فارسي ميانه اشاره وي، هر چند )6(است) 1377(برده ظاهراً ظهراب مددي 

خت را معرفـي  بي آنكه متوجه فارسي ميانه باشد اين سـا ) 321:  1375(پس از آن عبدالعلي خسروي . است

پـژوه بـومي اسـت كـه ارتبـاط ايـن       احتمالاً نخستين بختيـاري  )89: ب 1385(اسفنديار طاهري . كرده است

يكي از متون فارسـي يهـودي از   طاهري اين ساخت در  به گفتة. انه را توضيح داده استساخت با فارسي مي

  .خوزستان نوشته شده، به كار رفته است سدة پنجم هجري، كه در منطقة

مضارع  در فارسي مادة :در فارسي /ān-/در بختياري در برابر پسوند  /en-/كاربرد پسوند گذراساز ) دو

ا در  . اين پسوند مأخوذ از زبان پـارتي اسـت  . شودمضارع گذرا مي تبديل به مادة /ān-/ناگذر با الحاق پسوند  امـ

  :رودبه كار مي) /n(e)-/به صورت در بختياري ( /ēn-/معادل پهلوي آن يعني  /ān-/بختياري به جاي 

 xaw-n-īð      خوابانيد/ خواباند 
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  hošk-en-īð      خشكانيد/ خشكاند 

   :سطح واژگاني -1-1-1-3

هـا  به ايـن واژه . اند در گويش بختياري زنده هستندهاي فارسي ميانه كه به فارسي نو نرسيدهبرخي واژه

  .اشاره خواهد شد 1-2-1در بخش 
  

  دريفارسي  -1-1-2
از لحـاظ آوايـي، صـرفي، واژگـاني و حتـي برخـي       ) فارسي معيار ايران(از آنجا كه فارسي امروز ايران 

به ويژه متوني كه پيش از قرن هشتم هجري قمـري   –هاي نحوي با فارسي به كار رفته در متون كهن ويژگي

متـون كهـن، از اصـطلاح     هايي دارد، نگارنده تـرجيح داد در اشـاره بـه زبـان    تفاوت –اند به نگارش درآمده

  .استفاده كند )7(هاي مربوط به تاريخ زبان فارسي به كار رفته استكه در كتاب» فارسي دري«

و به تبـع آن   امروزهاي لري از نظر نحوي تفاوت چنداني با فارسي شدانيم كه بختياري و ديگر گويمي

تحـولاتي كـه از    ي و واژگاني نيز عمـدة آوايي، صرفاز نظر ). 570 :1387، اشميت: نك(فارسي دري ندارند 

 ياهچنين برخي ويژگيبختياري هم .)8(شودفارسي ميانه به فارسي نو صورت گرفته است در بختياري ديده مي

ح وهـا در سـط  ايـن ويژگـي  . ايران نرسيده، تا به امروز حفظ كـرده اسـت   امروزفارسي دري را كه به فارسي 

  :اند ازمختلف عبارت

  :ييآواسطح  -1-1-2-1

ا در    /e/يا  /ī/ايران تبديل به  امروزاين واكه در فارسي  :»ياي مجهول«يا  /ē/ واكة) يك شده اسـت امـ

در بختيـاري  . رودبه كـار مـي  ) تاجيكي(و تاجيكستان ) دري(ها و نيز در فارسي افغانستان از گويشبسياري 

ايـن واكـه بـه    ... و» سپيد« espēð، »ميش« mēš، »شير )جانور(« šēr، »سيب« sēv: نيز اين واكه وجود دارد

  ...و» فاميل« fâmēl، »فقير« faqēr، »ايل« ēl: نيز سرايت كرده است فارسيهاي غيرواژه

هـاي  هاي فارسي اين واجگونه تنها در گـويش از ميان گويش :»دري فارسيال ذ«يا  /ð/ واجگونة) دو

دواني بـه جـا   هاي استان فارس مانند گويشيشو برخي گو) ايممسني و بختياري، بويراحمدي(بزرگ  يلر
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  تبـديل   /ð/پس از واكه بـه   /d/در بختياري واج . )11: 1381؛ سلامي، 143: 1378صادقي، : نك( مانده است

  ...و» فرزند عزيز« rūð، »ديدن« dīðen، »خدا« xoðâ: شودمي

تبديل شـده اسـت،    /ō/يا  /ow/ايران اين واكه به  امروزدر فارسي  :)9(/aw/مركب  كاربرد واكة) سه

، »دور« dawr، »شـور « šawr، »دولـت « dawlat: روداما در بختياري به همان صورت قديمي بـه كـار مـي   

raw »و» برو...  

هاي فارسي در مقايسه با تلفظ آنها در فارسي امـروز ايـران، بـه تلفـظ     تلفظ بختياري برخي واژه )چهار

  :تر استفارسي دري نزديك

 فارسي دري

suwār 
telā

guðaštan

xunuk

abrēšom

nihēb

tur(u)š  
xwardan

nihādan

xwaš

duwāzdah

xašm  وxišm 
yak

šaš

kašīdan

hazār

paydā

gadā

safēd

  
  

 )عربي(

  

 بختياري

   sowâr 
   telâ 

   goðašten

   honok

   awrešom

   nehēv

   toroš 
   xarden

nâhâðen  و   nehâðen 
xaš  و   xoš

   duwâzda

xerešm)10( 
   yak

   šaš 
   kašīðen

   hazâr

   payðâ

   gaðâ

   safēð 

 ايران امروزفارسي 

savâr 
talâ

gozaštan

xonak

abrīšam

nahīb

torš 
xordan

nahâdan

xoš

davâzdah

xašm 
yek

šeš

kešīdan

hezâr

peydâ

gedâ

sefīd 

  :رسدديگر لازم به نظر مي دربارة تلفظ چند واژةهاي فوق، توضيح جز واژه
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در افغانسـتان ايـن   . ضبط شده اسـت  /āhan/هاي پهلوي و فارسي با تلفظ در فرهنگاين واژه  – آهن

  .تلفظ بختياري نيز مانند تلفظ افغاني است. شودتلفظ مي /âhen/واژه به صورت 

ضبط شـده   /pisand/و  /pasand/دو تلفظ اين واژه با ) 1385(» فرهنگ فارسي تاجيكي«در  – پسند

  .شودتلفظ مي /pesand/در بختياري اين واژه . است

 »فرهنـگ فارسـي تـاجيكي   «در . اين واژه به كسر دال آمده است) 1372(» قرآني فرهنگنامة«در  – چادر

  .ودشتلفظ مي /čâðer/در بختياري نيز اين واژه . هاي چادر به كسر دال استيكي از ضبط )1385(

، )146: 1371مولـوي،  (در نسخة قونية مثنوي . شودبه كسر خ تلفظ مي» خريدن«در بختياري  – خريدن

  .بوده است /xrīdan/در پهلوي تلفظ اين واژه . خ كتابت شده استخريدن به كسر 

) همـان (مثنـوي   در نسـخة قونيـة   .derden: شـود در بختياري اين واژه به كسر دال تلفظ مي – دريدن

  .به كسر دال كتابت شده است» دندري«

  :سطح صرفي -1-1-2-2

  .»نكن« mako(n)، »نرو« na-/: maraw/به جاي  /-ma/ ادات نهيكاربرد ) يك

  :دعاييمضارع كاربرد فعل ) دو

 !nabīnâm-et                     !كاش هرگز تو را نبينم

 !Sâle Bereym  nahlâ-t            !تو را زنده نگذارد» صالح ابراهيم« ]امامزاده[

  ))»هشتن«از (هلادت ن :معادل فارسي(

  :كاربرد ماضي تمنايي) سه

 enehânbee  -n-âškī  se  tâk.         )!بنهادندي(گذاشتند كاشكي هر سه را مي

ar zamo                              )...بودي(بود زمان شاه مي ]الآن[اگر 
~… aybīðšâ  e  -n   

   anâlestombečande.               )بناليدمي! (ناليدممي ]بايست[چقدر 
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در گـويش بختيـاري   ايـن پسـوند   . در فارسـي دري اسـت   /ē-/در مثال اول معادل پسوند  /e-/پسوند 

   /ē-/در مثـال دوم صـورت ديگـري از پسـوند      /ay-/پسـوند  . شودتلفظ مي /ē-/كوهرنگ دقيقاً به صورت 

   .است /ay-/پسوند  يافتةصورت تخفيف /a-/د و بالاخره پسون. باشدمي

  ):134: الف 1385ابوالقاسمي، : نك) (-bū: بختياري( – با فعل بو ساخت فعل ماضي التزامي) چهار

  بختياري              فارسي دري

 kerde būhe        )كرده باشد(كرده بود 

 kerde būhīm      )كرده باشيم(كرده بويم 

پسـوند نـام   : انـد از ترين اين پسوندها عبارتمهم :منسوخ فارسي دريكاربرد برخي پسوندهاي ) پنج

n: بختياري( /lān-/ساز و پسوند مكان )ešt()11-: بختياري( /ast-/آواساز  o
~ -l :(  

ar-ešt »عرعر«      n o
~ bard-e-l »سنگلاخ«  

   :سطح واژگاني -1-1-2-3

 .انـد واژگان فارسي رخت بربسته از گنجينة ،ايران ها در تحول فارسي دري به فارسي امروزبسياري از واژه

  بخـش  در . مانـده اسـت  باقي» مهجور«هاي به اصطلاح اي از اين واژهدر گويش بختياري شمار قابل ملاحظه

  .ها در اختيار خواننده قرار داده شده استفهرست بلندي از اين واژه 1-3

   :جنوبي دري -1-1-2-4

ر ايـن زبـان در كنـا   . به كار رفته در قرآن قدس و متون فارسي يهودي اسـت منظور از دري جنوبي زبان 

اي كه از غرب تـا خوزسـتان و از   آيد؛ گونهاصلي فارسي دري به شمار مي يكي از دو گونة» دري خراساني«

 –ماننـد گـويش بختيـاري     –زي هاي جنوب ايران امـرو هنوز در گويش. شرق تا سيستان امتداد داشته است

ترين اختصاصات گويش بختيـاري كـه در دري جنـوبي وجـود     مهم. زباني را دنبال كرد ن رد اين گونةتوامي

  :اند ازداشته است، عبارت

اين پسـوند در بختيـاري    :)146: 1384، لازار( /eš-/به جاي  /ešt-/ اسم مصدرسازِ كاربرد پسوند) يك

  :نيز سرايت كرده است سيغيرفار هايحتي به واژه
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fenešt »انگليسي (» اخراج، از كارافتادهfinish  ياfinished(  

âlešt »تركي (» تعويضâlišmâg »معاوضه كردن«(  

 »قرآن قـدس «اين پسوند در  :/īd-/به جاي ) /est-/: در بختياري( /ist-/ساز كاربرد پسوند ماضي) دو

، )برافشـاندن (ور اوشانسـتن   ،)گردانـدن (، گردانسـتن  )دويـدن (، دوستن )ماليدن(هايي چون مالستن در فعل

در بختيـاري مـادة ماضـي    . )1381رواقي، : نك( به كار رفته است )لغزاندن(و رمزايستن ) رهانيدن(رهانستن 

، »باريـدن « bâresten، »پوسـيدن « pīsesten: هاي ناگذر با اين پسوند سـاخته شـده اسـت   فعل تقريباً همة

nâlesten »هاي دزفولي و شوشتري نيز وجود دارداين ويژگي در گويش... و »ناليدن.  

» آ«هـايي از تخفيـف   در فارسي كلاسيك هم صورت« :)147 :1384، لازار( /h/پيش از  /ā/تخفيف ) سه

  ):همان(» ها به طور كلي به زبان شاعرانه تعلق دارندشود، اما اين صورتديده مي» هـ«پيش از  a/ به صورت اَ 

  )نثر(دري  فارسي

kulāh 
māh

-gāh

čāh

rāh

gunāh

kāh

siyāh

panāh

 )شعر(فارسي دري 

kulah 
mah

-gah

čah

rah

gunah

kah

siyah

panah 

 بختياري
 kolā وkolah  

mā وmah  
-gā و-gah  

 čā وčah  
rā وrah  

gonā وgonah  
kā وkah  
šā وšah  

penā وpenah  
ين چنهم. »هاكلاه« kolah-â: شودمعمولاً در شكل جمع ديده ميهاي بختياري فوق دارِ واژه hصورت 

اين نـوع تخفيـف در دزفـولي و    . كندادا مي /h/مورد نظر تأكيد كند آن را با  وقتي گوينده بخواهد روي واژة

  .شوشتري نيز وجود دارد

 )174: همـان (» ييهودي كهن در ميان پهلوي و فارس - فارسي « ژيلبر لازار در مقالة :مجهول صرفي) چهار

  .شواهدي براي اين نوع ساخت در متون فارسي يهودي به دست داده است


